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* مجله در تلخیص و ویرایش مطالب رسیده آزاد است 
* مطالب رسیده بازگردانده نمی‏شود

* نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز است

تصویر روی جلد: سیاوش ذوالفقاریان

ناشر: انتشارات شاهد
تهران- خیابان ایت‌الله طالقانی
خیابان ملک‌الشعرای بهار شمالی
شماره3 -تلفن: 88842247

توزیع: موسسه فرهنگی هنری شاهد:88829523

چاپ: چاپخانه بلاغ
خیابان شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- کوچه بهشت آسا

مدیر داخلی: گلدیس حکمی

گرافكي و صفحه‌آرايي: مهسا بزرگ‌اميد

ناظر فنی چاپ: محمدرضا قادری
حروفچين: ويدا امُيدي

امور فنی: آتلیه شاهد
تلفن تحریریه: 88308086
تلفن امور مشترکین: 88823584
دورنگار امور مشترکین: 88309249
koodak@shahedmag.com :آدرس الکترونیکی
صندوق پستی: 15715-191

مدیر مسئوول: دکتر حسین دهقان

* * *

* * *

* * *

سردبیر: دکتر عباس خامه‌یار
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ود 
فيلي كه فيل ب

دا 
ي خ

نقاشي‌ها

شده
خروس گم 

س را به خانه برسان 
نرگ

دید و بازدید



بارون چيه؟ 
ـ مداده؟

مدادي خوب و زيبا 
صاحب اين مداد يكست؟

ـ خداي خوب و دانا
زمين چيه؟

ـ دفتره؟ 
دفتري كه قشنگ و رنگ وارنگه 

هر ورقش يه رنگه!
چون كه كشيده خدا 

روي آن با مداد
نقاشي‌هاي زيبا!

احمد خدا دوست
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان

نقاشي‌هاي خدا شعر دا 
ي خ

نقاشي‌ها
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فيلي كه فيل بود 
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داستان

تا حالا فيل ديده‌اي؟ اگر ديده‌اي كه مي‌داني و اگر هم نديده‌اي، حتماً شنيده‌اي كه فيل‌ها خيلي 
بزرگ هستند. ولي روزگاري كي بچّه فيل كوچولو زندگي ميك‌رد كه از هر چه فيل و بچّه فيل 

تو دنياست كوچولوتر بود. براي همين، همه فيلچه صدايش مي‌زدند. 
فيلچه هر چه رو انگشت‌هاي پايش بلند مي‌شد، گردن ميك‌شيد و خرطومش را بلند ميك‌رد، 

باز هم قدش به كوتاه‌ترين شاخه‌ي درخت‌هاي كوتاه جنگل نمي‌رسيد. 
وقتي نزدكي غروب، همه‌ي فيل‌ها به پايين رفتن خورشيد در پشت كوه‌ها نگاه ميك‌ردند، 

فيلچه هر چه سرك ميك‌شيد و به آسمان نگاه ميك‌رد، فقط زانوي فيل‌هاي ديگر را مي‌ديد. 
روزي رهبر گلهّ به همه خبر داد كه امروز به حمّام مي‌رويم. فيلچه از مادرش پرسيد: »حمّام 

كجاست؟«
مادرش تعريف كرد: »حمام فيل‌ها كمي دورتر از اين جاست. ولي 

من نمي‌توانم تو را ببرم، چون مي‌ترسم كه زير دست و پا له 
بشوي.«

فيلچه بغض كرد. آخر خيلي دلش مي‌خواست مثل فيل‌هاي 
ديگر به حمام برود. كاش اين قدر كوچك نبود. 

فيل‌ها رفتند و رفتند تا به آب رسيدند. مادر درختي را به 
او نشان داد و گفت: »تو برو و زير آن درخت بنشين تا من 

برگردم.«
با سري آويزان، در حالي كه خرطومش را روي  فيلچه 
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خاك ميك‌شيد، رفت و همان جا نشست. از دور بچّه فيل‌هايي كه با شادي با خرطوم‌هايشان به 
هم آب مي‌پاشيدند و آب بازي ميك‌ردند را نگاه كرد و آه كشيد در اين هنگام، ناگهان صداي 

نازكي شنيد: »آهاي، تو ديگه كي هستي؟ چرا اين جا نشستي؟«
فيلچه به اطرافش چشم انداخت. نه اين طرف، نه آن طرف كسي نبود. 

دقّت  فيلچه خوب  كوهي...«  اگر  آمدي؟  در  زمين  از  كي  درختي،  »اگر  گفت:  دوباره  صدا 
كرد. چشمش به كي موش كوچولو افتاد. با بغض گفت: »من كي بچّه فيل كوچولوي به درد 

نخورم.« 
موش با تعجّب پرسيد: »تو به اين بزرگي، كوچولويي؟ من كه از همه‌ي موش‌ها بزرگ‌ترم، قدم 

حتي به مچ پاي تو هم نمي‌رسد!«
فيلچه با غصّه نگاهش كرد و گفت: »آره! تو از من هم به درد نخورتري.« 

موشي ناراحت شد: »چي گفتي؟ حرف دهنت را بفهم. من 
كيي از به درد بخورترين و خوش‌بخت‌ترين موش‌هاي 

دنيام.«
ـ فيلچه به او خيره شد: »تو كه خيلي كوچكي!

موش بادي به غبغبش انداخت: »من هر جا كه بخواهم، 
مي‌توانم بروم. به هر سوراخ سمبه‌اي سر ميك‌شم و 
جاهايي را ديده‌ام كه هيچ كس نديده. اين‌ها از فايده‌ي 

كوچكي است.«
فيلچه، چيني به پيشاني‌اش انداخت و زير لب زمزمه 
كرد: »فايده‌ي كوچكي!« موشي لگدي به پاي او زد و 

گفت: »بسه ديگه! بلند شو بايد با هم بازي كنيم.« 
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ـ چه بازي‌اي؟
ـ قايم موشك، دوست داري؟

فيلچه بلند شد و خنديد: »پس تو چشم بگذار تا من قايم بشوم.« 
موشي چشم گذاشت و فيلچه پشت درخت قايم شد. موشي زود او را پيدا كرد. 

دفعه‌ي بعد، فيلچه چشم گذاشت و موشي قايم شد. فيلچه هر چي گشت، پيدايش نكرد. 
مادرش از راه رسيد و گفت: »بيا برويم. وقت رفتن است.« 

فيلچه در حالي كه با دقت به دور و برش نگاه ميك‌رد، داد زد: »خداحافظ موشي. من باز هم ميام 
كه با هم بازي كنيم. 

مادرش پرسيد: »با كي حرف مي‌زني؟«
فيلچه جواب داد: »با دوست جديدم، موشي!« 

در اين هنگام موشي فرياد زد: »يادت باشه كه تو از خيلي از حيوان‌هاي دنيا بزرگ‌تر و از 
خيلي‌هاي ديگر كوچ‌كتري.« 

مثل  فيل‌ام  كي  هم  »من  گفت:  فيلچه 
همه‌ي فيل‌ها.«

مادرش خنديد: بله عزيزم، تو چه 
كي  بزرگ،  چه  و  باشي  كوچك 

فيل و بچّه‌ي عزيز مني. 
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علمي

بلندي  سبيل‌هاي  حيوان‌ها  از  بعضي 
استفاده  خود   سبيل  از  گربه  دارند. 
ميك‌ند تا بفهمد در جايي كه مي‌خواهد 

وارد شود جا مي‌گيرد يا نه؟
شانه‌ها‌ي  اندازه‌ي  به  گربه  سبيل‌هاي 
يا  درخت  به  گربه  سبيل  وقتي  اوست. 
ريشه‌ي  راه  از  ميك‌ند،  برخورد  نرده 

سبيل خود آن را حس ميك‌ند. 

سرشان  روي  هم  حلزون‌ها 
شاخك دارند كه براي پيدا كردن راه از 

آن استفاده ميك‌نند. 
به كي حلزون نگاه كن و ببين چه طور با 
شاخ‌كهايش برگ‌ها و سنگ‌ها را لمس‌ 

ميك‌ند. 
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هشت‌پا از شاخ‌كهاي بلندش براي حس كردن 
اطراف خود استفاده ميك‌ند و اگر لازم بود جايي 

را براي پنهان شدن پيدا ميك‌ند. 
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جدول

5ـ قسمتي از گياهان كه داخل خاك است و آب را مي‌گيرد و به گياه 4ـ پارچه‌اي كه جلوي پنجره آويزان ميك‌نند. 3ـ با نگاه كردن به آن مي‌توانيم تصوير خودمان را ببينيم.2ـ وقتي بيمار مي‌شويم پيش او مي‌رويم تا ما را درمان كند. 1ـ جايي كه در آن زندگي ميك‌نيم. 
7ـ تكّه كاغذ عكس داري كه پشت پاكت نامه مي‌چسبانيم. 6ـ وسيله‌اي كه به كمك نخ با آن پارچه را مي‌دوزيم. مي‌رساند. 

8 ـ آهسته و آرام 

تذكّر: بعد از پاسخ دادن به سؤالات عمودي، ستون رنگي را بخوانيد 
تا به پيام جدول برسيد. 

برندگان تصویر از ما،داستان از شما
● پریناز ابراهیمی-دلیجان

● الناز صالحی- زنجان
● مرضیه بهرامی

خود با ما تماس بگيرند.ميك‌نيم براي دريافت جايزه‌ي ● از برنده‌هاي عزيز خواهش 
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طراح جدول: ابراهيم زارعي
تصويرگر: فرزانه زارعی

برندگان جدول شماره‌ي36:
● محمّدرضا محمّدی- تهران

● کوثر عبادی-خوزستان
● پارمیدا اشراقی- تهران
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سرگرمي

نرگس را به خانه برسان 
نرگس كوچولو مي‌خواهد به خانه برگردد. تو 

و دوستانت مي‌تواني او را به خانه برساني. 
بازي براي 2 تا 4 نفر 

هر بازكين كي مهره دارد 
راه بازي:

1ـ مهره‌ات را روي خانه ي شروع بگذار. 
2ـ تاس بازي را بينداز، هر كسي 1 يا 2 آورد 

مي‌تواند راه بيفتد. 
3ـ فقط مي‌تواني از خانه‌هايي كه به خانه‌اي 

كه در آن هستي چسبيده عبور كني. 
4ـ اگر عددي كه آوردي بيش از 3 بود، بايد 

صبر كني تا دوباره نوبت تو بشود. 
رسيد،  نرگس  خانه‌ي  به  زودتر  كه  هر  5ـ 

برنده است. 

1

1

1

1

1

1

1

1

11

2

2 2
2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

پایان

12



3

3

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

111

1

1

3

3 2

2

2 2 2

2

22

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2 2

2

22

2

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

33

3

3

شروع

13



الان سال نو مي‌شه، 
چرا نيامد؟ 

خدا را شكر كه آمد! 

بفرماييد، عموجان!

كدام عمو!

اين ديگه 
يكه؟

آقاي دربندي همسايه‌ي 
خانه‌ي پدربزرگ بودند. 

خيلي خوش 
آمديد. 

ولي...

داستان های نوید و ندابابای جوانمرد
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چرا اين آقا 
زودتر آمده 
عيد ديدني؟ 

من آوردمش كه 
توي خانه تنها 

نماند. 

من هم جوانمردي 
ميك‌نم و مي‌روم 
كفش‌هايش را 
واكس بزنم. 

بايد 
بخوريد!

من 
نمي‌خورم، مرض 

قند دارم. برايم خوب 
نيست. 

واي، واكس 
سياه! نزن!

من هم برايش 
شيريني مي‌برم. 

اصرار نکن! 
شیرینی براشون 

بده. 

كسي را نداره. بابا 
جوانمردي كرد كه او را 
آورد. بايد خوش‌حالش 

كنيم. 

تصويرگر: لاله ضيايي
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اين چيه؟ كي دفتر پاره پاره 
نقاشي‌هاي خواهرم ستاره 

كي موش چاق بدون پا كشيده 
گلي كه رنگ قرمزش پريده

گربه‌ي او طفلكي بي‌دم شده 
خروس او تاج سرش گم شده 

دفتر خط خورده‌ي نيمه كاره 
خدا دلش گرفته از ستاره!

مهري ماهوتي
تصويرگر: تينا نادري

شعر

16



ملاقات
در  را  دوستش  سوسكي  روز  كي 
چه  »اينجا  پرسيد:  و  ديد  بيمارستان 

كار ميك‌ني؟«
دوست گفت: »چيزي نيست، مادرم را 

با لنگه كفش زدند.«

مسابقه
از فردي مي‌پرسند: »چرا  اسب تو در مسابقه 

برنده نشد؟«
ادب  با  خيلي  من  اسب  »چون  مي‌گويد: 
اوّل شما  اسب‌ها مي‌گفت،  بقيه‌ي  به  و  است 

بفرماييد.«

عكس
»دوست  مي‌پرسد:  مشتري  از  عكاس 

داريد عكستان را چه طور بگيرم؟«
مشتري جواب مي‌دهد: »مجّاني«. 

تصويرگر: بهاره زارع
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سرگرمي
ش برسد!

ف دانه ا
ک کن تا به ظر

س کم
به این خرو

ده
م ش

خروس گ
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كيي بود كيي نبود. كي درختي بود كه هر سال زمستان مي‌خوابيد و بهار با صداي گنجشكي كه روي 
شاخه‌هايش لانه داشت بيدار مي‌شد. امّا امسال مثل اين كه گوش‌هايش سنگين شده بود و هر چه 
گنجشك صدايش مي‌زد نمي‌شنيد. دوستان درخت كه خرگوش، لاك‌پشت دانا، شير سلطان و آهو 
بودند پيش او آمدند. درخت به هر كدام از آن‌ها بسيار كمك كرده بود مثلاً: در كي بهار زيبا شير 
سلطان جنگل مهماني برپا كرد اما او چيزي براي پذيرايي از مهمان‌هاي خود نداشت درخت به شير 
گفت: »بيا و از ميوه‌هاي من براي پذيرايي از مهمان‌هايت استفاده كن و شير هم قبول كرد.« نقشه‌ي 
خرگوش و لاك‌پشت اين بود كه آن ها از چهار نفر كمك بگيرند تا درخت را بیدار کنند. قرار شد كه 

گنجشك كه مي‌تواند پرواز كند، پيش خورشيد برود و از 
خورشيد كمك بخواهد و شير هم كه تند مي‌دويد، برود و از 
باد كمك بخواهد و آهو از آب و لاك‌پشت و خرگوش دانا از 
خاك كمك بخواهند. گنجشك رفت پيش خورشيد و گفت: 
»درخت از زمستان تا الان خوابيده است و بيدار نمي‌شود تو 
مي‌تواني او را بيدار كني؟« خورشيد گفت: »باشد اين كار را 
ميك‌نم.« شير هم رفت پيش باد و گفت: »درخت از زمستان 
تا الان خوابيده و هر چه ما او را صدا ميك‌نيم بيدار نمي‌شود 
تو مي‌تواني او را بيدار كني؟« باد گفت: »بله.« آهو هم رفت 
پيش آب و گفت: »درخت از زمستان خوابيده و تا الان بيدار 

نشده تو مي‌تواني او را از خواب بيدار كني؟« آب گفت: »بله من مي‌توانم«. خرگوش و لاك‌پشت دانا هم 
رفتند پيش خاك و از او كمك خواستند او گفت كه اين كار را قبول ميك‌ند. همه دور هم جمع شدند. 
باد شاخه‌هاي درخت را تكان داد و آب هم در ريشه‌هاي درخت جاري شد و خاك ريشه‌‌هاي درخت 
را تكان داد و خورشيد هر چه نور داشت به طرف درخت تاباند و كي دفعه درخت از خواب بيدار شد 

همه آن روز را در كنار درخت جشن گرفتند و خوش‌حال بودند.

درخت خواب آلود
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دید و بازدید با شروع سال نو، همه به دید و بازدید 
می روند و با این کار از حال هم با خبر 
می شوند، اگر با هم قهر هستند، آشتی 
می کنند این روزها فرصت خوبی است 
دوستشان  بگوییم،  ترها  بزرگ  به  که 

داریم و باز هم به دیدنشان می آییم.
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● به ترتیب عددها را به هم وصل کن و بعد تصویر را رنگ کن!
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كاردستي

بسيار آسان  رولت  نوع شيريني  اين  درست كردن 
است تنها كاري كه بايد انجام بدهي، مخلوط كردن 

مواد، پيچاندن خمير و بريدن آن است. 

راه درست كردن:
1. از كي بزرگ‌تر بخواه كه اجاق گاز را روي حرارت 
160 درجه‌ي سانتي‌گراد يا 325 درجه‌ي فارنهايت 
بگذارد. پودر كاكائو و آب جوش را هم بزن تا صاف 

و بي‌گلوله شود. 
2. كره را تكه تكه كن و با آرد و شكر در كي كاسه 
بريز. حالا با نوك انگشت‌هايت يا كي هم‌زن همه را 

مخلوط كن. 
3. بعد نصف مخلوط را در كاسه ديگر بريز و كاكائو 
را به آن اضافه كن و وانيل را در كاسه‌ي اول بريز. 
حالا خمير و كاكائو را آن قدر چنگ بزن تا كاكائو در 
همه‌ي خمير پخش شود. دست‌هايت را بشور و اين 

كار را با خمير و وانيل انجام بده. 

موادي كه لازم داري: 
2 قاشق غذاخوري پودركاكائو

1قاشق غذا خوري آب 
200 گرم كره 

300 گرم آرد سفيد 
100 گرم شكر 

1 قاشق چاي‌خوري وانيل 
دو كاسه براي هم زدن 

هم‌زن
5 ورق كاغذ آشپزي 
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4. خمير كاكائويي را بين دو ورق نچسب 
 20( چهارگوش  كي  و  بگذار  آشپزي 
سانتي‌متري( درست كن. همين كار را با 
خمير وانيلي با دو ورق ديگر انجام بده. 
حالا خمير كاكائويي را روي خمير وانيلي 
مانند تصوير برگردان. خمير دو لايه را 

با هم لوله كن. بگذار 15 دقيقه بماند. 
كي  روي  بزن.  برش   16 را  لوله   .5

و  بگذار  نشده  چرب  آشپزي  ورق 
از كي بزرگ‌تر بخواه كه براي 8 تا 

10 دقيقه آن را در فر بگذارد.

شیرینی  خوردن  از  بعد  باشد  یادتان 
حتماً مسواک بزنید.
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▲علیرضا قربانی-6ساله از نجف آباد

▲حدیثه نظری از زنجان
▲ریحانه فقیه-7ساله از قم

▲فاطمه محمدی-7ساله از ساوه

▲زهرا مرادی از زنجان

24



▲پارسا ایمانی-4ساله از کرج

▲مائده اصحابی از زنجان

▲مریم شیخ لو از زنجان

▲زهرا طاهری از زنجان

▲علی محسنی-6ساله از کرج

▲معصومه جودی از زنجان
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▲زینب رحمتی از زنجان

▲حدیثه ولی زاده از زنجان

▲علیرضا قربانی-6ساله از نجف آباد

▲محمدامین گلابی

▲زهرا تسبیحی-6ساله از تهران

▼ساناز محلاتی-4/5 ساله از یزد
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▲رضا تسبیحی-6ساله از تهران

▲مهرسا صفری

▲امیررضا شیرزادی-4/5ساله از تهران

▲ملیکا صفری-کلاس دوم

▲پانیذ جهان تیغ

▲نگین قربانی-6ساله از زنجان
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▲مرجان حمزه پور-کلاس دوم▲فاطمه محرابی-6ساله از تهران ▲سینا کوهینی-8ساله از تهران

▲محمدصادق مجیدی یزدی
7ساله از تهران

▲امیراشکان شمس-6ساله از کرج

امیرحسین خورشیدیایلیا قزیزهرا خورشیدیمیثم محمدیمهدی محمدی

▲حمیدرضا مجیدی یزدی
3ساله از تهران
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▲ریحانه وثوقی-7ساله از تهران

▲فاطمه وثوقی-8ساله از تهران

▲فاطمه رنجبر

▲نجمه رنجبر

▲نسترن محسنی-7ساله از تهران ▲محمدحسین قضایی-6ساله از کرج▲محمدحسین قضایی-6ساله از کرج
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نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 1800 تومان و یک‌ساله 3600 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانک تجارت شعبه‌ي 
میدان هفتم تیر به نام انتشارات شاهد واریز نمایید.

فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.
نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3

صندوق پستی: 191-15715، انتشارات شاهد

بچه‌هاي مجلهّبچّه‌هاي مجلهّ
امیر پارسا مرادی

احمد مزیدی
ماهان آخوندی

فاطمه مرادی
راضیه اکبری

امیرحسین فاتحی
هدیه فاتحی

رئوفه خاکساردوست
فاطمه نظری

مریم طبی
پریا ملک جانی

آرش علیزاده
زهرا درویش عباس

امیررضا امیرپور
ملیکاعبداللهی
علیرضا قربانی
فاطمه ترکمان

ماهان شفارودی
امیررضا طراوتی
محمدامین گلابی
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كي روز توي خيالم به جنگل رفتم. 
بازي  آب  رودخانه  كنار  كوچولويي  فيل 
كمي‌  كوچولو،  »فيل  گفتم:  او  به  ميك‌رد. 
فيل  مي‌ريزي؟«  آب  من  روي  خرطومت  با 
اينجا  كه  »مادرت  پرسيد:  و  ترسيد  كوچولو 

نيست؟«...
كتاب  بايد  داستان  بقيه‌ي  فهميدن  براي 
بخواني.  را  ديگر  داستانك   5 و  ترسو  فيل 
داستان‌هاي قشنگ اين كتاب را آقاي فريبرز 
آن  زيباي  نقّاشي‌هاي  و  نوشته‌اند  لرستاني 

كار خانم عاطفه شفيعي‌راد است. 
اين كتاب را انتشارات قدياني با قيمت 
1100 تومان به چاپ رسانده است. 

فيل ترسو
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